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)أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم
بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمد لله ربّ العالمین و صلیّ الله علی محمّد و آله الطاهرین

در جلسه ي قبل روشن شد که بسیاري از اصحاب پیامبر صليّ الله علیه و آله و سلمّ پس از آن 
حضرت دچار یک نسیان و غفلت عجیب از مبناي حاکمیّت در اسلام شدند، تا حدّي که به جاي 
مراجعه به نصوص خداوند و پیامبرش براي »شناخت خلیفه«، به آراء مختلف و اهواء متشتّت خود 
مراجعه کردند تا به زعم خود خلیفه را »انتخاب« کنند، در حالي که این به روشني بر خلاف تعالیم 
اسلام بود و تنها با جهان بیني دموکراتیک رومي سازگاري داشت. هر چند انصاف آن است که در 
سقیفه ي بني ساعده، همین قواعد دموکراسي غربي نیز به درستي رعایت نشد؛ چراکه به بخش 
قابل توجّهي از اصحاب پیامبر صليّ الله علیه و آله و سلمّ مانند بني هاشم، فرصت رأي دهي داده 
نشد و بیشتر انصار نیز در یک عمل انجام شده و تحمیلي قرار گرفتند و به همین دلایل، مشهور 
است که عمر بن خطاب، بیعت با ابو بکر در سقیفه را »فَلتَة« یعني شتابزده و نسنجیده مي دانست 
و معتقد بود که اگر کس دیگري به سوي چنین بیعتي دعوت کند، باید کشته شود! ]نگاه کنید 
به: مصنّف عبد الرزاق، ج5، ص441؛ مصنّف ابن ابي شیبه، ج7، ص615 و ج8، ص570؛ مسند 
احمد، ج1، ص55؛ صحیح البخاري، ج8، ص25؛ نسائي، السنن الکبري، ج4، ص272 و منابع 
فراوان دیگر.[ لذا سیّدنا المنصور در ادامه ي آسیب شناسي این »بیعت شتابزده و نسنجیده« که 

سرآغاز اختلاف مسلمانان با یکدیگر تا روز قیامت شد، مي فرماید:(
و  تأثیر  )تحت  آله و سلمّ  و  پيامبر صليّ الله عليه  از اصحاب  اين گروه  به هر حال، 
مدیریت عمر بن خطاب(، بر آن بودند که تعيين حاکمان بعد از او )بر خلاف تعیین حاکمان 
امّت هاي گذشته که نیاز به نصوص پیامبرانشان داشت(، نيازي به نصّ آن حضرت ندارد و 
اگر نصّي درباره ي آن )یعني تعیین حاکمان بعد از او( از او صادر شود، خصوصاً هرگاه به 
سود خاندانش )یعني عترت و اهل بیتش( باشد، لازم الإجرا نيست )به نحوي که گویي این 
نصّ آن حضرت صرفاً یک »پیشنهاد« یا »توصیه« است، نه یک امر واجب الإتبّاع( و با اختيار 
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با اصول دموکراسي و مردم سالاري(، منافات ندارد. روشن  آنان در تعيين حاکم )مطابق 
است که اين پنداري نادرست )و بر خلاف اصول اسلامي( بود؛ چراکه خداوند به روشني 
فرموده است: وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اإذَِا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولهُُ اأمْرًا اأنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ 
اأمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا؛1 »و هيچ مرد مؤمن و يا زن مؤمني 

را نمي رسد که چون خداوند و پيامبرش فرماني را صادر کنند، برايشان اختياري در 
به گمراهي آشکاري  نافرماني کند،  را  پيامبرش  و  باشد و هر کس خداوند  کارشان 
دچار شده است« و روشن است که )اختیار مردم در برابر اختیار خداوند و پیامبرش وزني 
ندارد و( اختيار خداوند و پيامبرش، مبتني بر حکمت )آن دو( و مصلحت )مردم( بوده و 
مبتني بر تعصّب )قومي( و اهواء نفساني )خداوند و پیامبرش( نبوده است )یعني قطعاً این 
طور نبوده است که پیامبرش مثلًا خواسته باشد بر خلاف حکمت و مصلحت، خاندان خودش را 
به حکومت برساند؛ زیرا چنین گماني به او با ایمان به پیامبري او قابل جمع نیست و تنها براي 
کافران و منافقان پدید مي آید؛ همچنانکه مسلمّاً خداوند نیز از تعصّب قومي و اهواء نفساني منزّه 
است(. با اين حال، پندار )نادرست( آن گروه )از اصحاب پیامبر صليّ الله علیه و آله و سلمّ(، 
به دليل اينکه )در پي یک »بیعت شتابزده و نسنجیده«( قدرت را پس از پيامبر صليّ الله 
عليه و آله و سلمّ به دست گرفتند، )بنا بر قاعده ي »الناّسُ علی دینِ مُلوکِهم«؛ »مردم بر دین 
پادشاهانشان هستند«( به پندار رايج مسلمانان خصوصاً در نسل هاي بعدي )یعني تابعین، 
اتباع تابعین و پس از آنان(، تبديل شد )با توجّه به اینکه هنوز در بین صحابه مخالفاني داشت و 
پس از آنان هر چه گذشت رواج و رسوخ بیشتري پیدا کرد، تا به نسل کنوني رسید که غالباً توان 
تصوّر چیزي جز آن را ندارند و هیچ تأمّلي درباره ي آن را هم تحمّل نمي کنند و تا حدّي از حقیقت 
اسلام فاصله گرفته اند که ضرورت یافته است کسي مانند سیّدنا المنصور در میان آنان ظهور کند 
و آنان را به »بازگشت به اسلام« دعوت کند(؛ چراکه مسلمانان در نسل هاي بعدي )یعني 
تابعین، اتباع تابعین و پس از آنان(، پيامبر صليّ الله عليه و آله و سلمّ را درک نکرده بودند 
و اسلام را از طريق آن گروه )از صحابه که متأسفانه دچار خطا، نسیان و غفلت شده بودند( 
و پيروانشان )از تابعین( که بر آنان حکم مي راندند )و به اقتضاي حاکمیّت خود بر آنان، بر 
شناخت آنان از اسلام تأثیر مي گذاشتند(، فرا گرفته بودند و تبعاً چاره اي جز خوشبيني و 
اعتماد کامل به آنان، براي تصحيح عقايد و اعمال ديني خود، نمي يافتند )یعني یا باید 

1 . اأحزاب/ 36.
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بسیاري از عقاید و اعمال دیني خود که از طریق آنان فرا گرفته بودند را غلط مي دانستند که 
این براي آنان تبعات سنگیني داشت و از نظر آنان عملي نبود و یا باید به این گروه از صحابه و 
حاکمان خود خوشبیني و اعتماد کامل مي یافتند تا عقاید و اعمال دیني شان صحیح شود. البته به 
حساب خودشان؛ وگرنه حساب خداوند که تابع حساب آنان نیست و با تغییر آن تغییري نمي کند(.

اين است که اکنون بيشتر مسلمانان )که اکثریّت قاطع آنان در جهان را تشکیل مي دهند(، 
جريان  از  چرا(  و  چون  بدون  )یعني  کورکورانه  تقليد  و  کامل  اثرپذیري(  )یعني  انفعال  با 
)فکري و سیاسي( غالب بعد از رسول خدا صليّ الله عليه و آله و سلمّ، گمان مي برند که 
خداوند )بر خلاف سنّت تاریخي خود و بدون اعتنا به نیاز ابدي بندگانش،( کسي را از جانب 
خويش براي حکومتش )بعد از پیامبرش( اختيار نکرده و آنان را در اين باره به خودشان 
)با آرائي مختلف و اهوائي متشتّت( وانهاده )تا خودشان هر غلطي که دوست دارند در این باره 
بکنند و یکدیگر را بر سر تصاحب حکومت زیر بگیرند و بکشند(، ولي روشن است که اين 
سوء ظنّ به او )یعني خداوند( به سبب حسن ظنّ به اصحاب رسول خدا صليّ الله عليه 
آن  اصحاب  به  خود  ظنّ  به سبب حسن  اينان  که  معنا  اين  به  است؛  سلمّ  و  آله  و 
حضرت )در اثر توجّه به برخي آیات و روایات که به ستایش آنان پرداخته و بدون توجّه به آیات 
و روایات دیگر که به انتقاد از آنان پرداخته است و توهّم اینکه همه ي این هزاران نفر بدون استثنا 
عادل و پرهیزکار بوده اند و شأنشان از اینکه به چنین غفلت، نسیان و خطایي دچار شوند، بالاتر 
بوده است(، به خداوند سوء ظنّ يافته اند )و دچار شدن به چنین غفلت، نسیان و خطایي را بر 
گردن او انداخته اند، در حالي که تنزیه او از آن سزاوارتر از تنزیه اصحاب پیامبر است( و پنداشته اند 
که او سنتّ )چند هزار ساله ي( خود را تبديل کرده و حکومت خود )بر آدمیان( را وانهاده 
)و از آن استعفا داده( و اين از بدترين گمان ها درباره ي اوست )که با صفات ذاتي و فعلي او 
مانند حکمت و عدالت منافات دارد و موجب خشم و عقوبت او در دنیا و آخرت مي شود(؛ چنانکه 
وْءِ ۖ وَغَضِبَ  وْءِ ۚ عَلَيْهِمْ دَائرَِةُ السَّ خود درباره ي اهل آن فرموده است: الظَّانِّينَ باِللَّهِ ظَنَّ السَّ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاأعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَۖ  وَسَاءَتْ مَصِيرًا؛1 »گمان برندگان به خداوند گمان بد را 

بر آنان چرخه ي بدي است و خداوند بر آنان خشم گيرد و آنان را لعنت کند و جهنمّ 
ظَنُّكُمُ  را برايشان فراهم سازد که بد بازگشت گاهي است« و فرموده است: وَذَٰلكُِمْ 
الَّذِي ظَنَنْتُمْ برَِبِّكُمْ اأرْدَاكُمْ فَاأصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ؛2 »و اين ظنّ شما که به پروردگارتان 

1 . فتح/ 6.
2 . فصّلت/ 23.
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گمان برديد، شما را نگونسار کرد، پس از زيانکاران شديد« و فرموده است: يَظُنُّونَ 
ۖ؛1 »به خداوند گماني نادرست مي برند گماني جاهلانه«!  الْجَاهِلِيَّةِ  ظَنَّ  الْحَقِّ  غَيْرَ  باِللَّهِ 

« است، ولي افاده ي صفت مي کند و از این رو، سیّدنا  )»الْجَاهِلِيَّةِ« در اینجا مضاف الیه براي »ظَنَّ
المنصور آن را صفت معنا فرموده و معادل »جاهلانه« در زبان فارسي دانسته است که مانند 
»جاهلیّت« نسبت به »جاهل« است و مراد از آن گماني درباره ي خداوند است که از جهل به 
صفات او نشأت گرفته است.( همچنانکه گمان اينان درباره ي رسول خدا صليّ الله عليه و 
آله و سلمّ، از بدترين گمان ها درباره ي آن حضرت )و منافي با حکمت و نصیحتي( است 
آن  که  مي برند  گمان  مسلمانان(  بیشتر  )یعني  اينان  زيرا  مي شناسیم(؛  آن حضرت  از  )که 
)و  فرمود  تعليم  آنان  به  را  پس آب  و  پيش آب  از  استنجاء  نحوه ي  آنکه  با  حضرت، 
چگونگي انجام چنین کار شخصي و کوچکي را به خود آنان وا نگذاشت(، در حالي آنان را ترک 
نمود که ضروري ترين نياز آنان )در حوزه ي عمومي( يعني نياز به حاکمي از جانب خداوند 
)براي تعلیم و اقامه ي کامل دینش( را برآورده نساخت و )از روي غفلت یا کوتاهي،( آنان را 
در معرض اختلافات خونين درباره ي حکومت بعد از خويش قرار داد )اختلافاتي که بلا 
فاصله بعد از مرگش در سقیفه ي بني ساعده آغاز شد و به قتل برخي صحابه و تبعید برخي دیگر 
و جنگ هاي خانمان برانداز در زمان عليّ بن ابي طالب و سپس استیلاء خاندان فاسد و جبّار اموي 
بر سرزمین هاي اسلامي و منازعات مذهبي خاموش نشدني میان مسلمانان تا روز قیامت منجر 
شد(! در حالي که انصافاً هيچ حکيمي )چه رسد به پیامبر بصیر و عظیم الشأني مانند محمّد 
)یعني  خود را بدون تعيين قيمّ  )یعني فرزندان صغیر(  آله و سلمّ(، صغار  و  صليّ الله علیه 
سرپرست( برايشان ترک نمي کند )با توجّه به اینکه پیامبر مانند پدر جامعه و مسؤول تربیت 
افراد آن است(؛ بلکه هيچ چوپاني )چه رسد به پیامبر معصوم(، گوسفندان خود را در صحرا 
وا نمي گذارد که گرگ ها )در غیاب او( آن ها را بدرند )با توجّه به اینکه مشهود است برخي از 
مردم مانند گوسفند و برخي دیگر مانند گرگ هستند و تبعاً پیامبر مانند چوپان است و باید از 
برخي مردم در برابر برخي دیگر مراقبت کند و نباید آن ها را با یکدیگر در صحراي جامعه تنها 
بگذارد( و اين از کارهاي عقلايي و متعارف است )که عقلا به اقتضاي عاقل بودنشان به آن 
اهتمام دارند(؛ تا جايي که ترک کننده ي آن در نزد عقلا، به سفاهت )یعني کم عقلي( و 
دنائت )یعني فرومایگي( متهم )و مستحقّ ملامت( مي شود. )این منطق بسیار روشن و متیني 

1 . اآل عمران/ 154.
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است که هر کس از نعمت عقل برخوردار و از موانع شناخت برکنار باشد آن را تصدیق مي کند، 
ولي متأسفانه بیشتر مسلمانان با عقل میانه ي چنداني ندارند و دچار جهل، تقلید و تعصّب هستند 
شیعیان  پرداخته ي  و  ساخته  را  آن  بسا  چه  بلکه  نمي کنند،  تصدیق  را  آن  دلیل،  همین  به  و 
مي پندارند، در حالي که ضرورت تعیین تکلیف حکومت پس از پیامبر، یک ضرورت عقلایي است 
و ربطي به شیعیان ندارد و به علاوه، از عموم و اطلاق ضرورت تعیین همه ي تکالیف مسلمانان 
توسّط خدا و پیامبرش نشأت مي گیرد. مگر همه ي تکالیف مسلمانان را خدا و پیامبرش تعیین 
نمي کنند؟! پس چگونه ممکن است تکلیف آنان درباره ي حکومت که از مهم ترین تکالیف آنان 
است را تعیین نکرده باشند و آن را به خودشان واگذاشته باشند؟! مگر تکلیف آنان درباره ي نماز 
و روزه و حج و زکات را به خودشان واگذاشته اند که تکلیف آنان درباره ي حکومت را به خودشان 
واگذاشته باشند؟! اصلًا مگر بناي خدا و پیامبرش بر واگذاشتن مردم به خودشان بوده است؟! آیا 
خلقت مردم عبث بوده و هدف خاصّي نداشته است؟! قطعاً هدف خاصّي داشته است و با این 
وصف، باید آنان را براي رسیدن به این هدف خاص »هدایت« کرد. با واگذاشتن آنان به خودشان 
که هدایت صورت نمي گیرد. خداوند انسان را خلق نکرده است که او را مانند شتري وحشي در 
بیابان رها کند تا براي خودش بچرد و هر جا مي خواهد برود و هر جا نمي خواهد نرود! او صاحب 
دارد و تبعاً صاحبش او را مدیریت مي کند و به سوي جاي مناسبش رهنمون مي شود. خداوند 
انسان را خلق کرده است تا »بنده ي او« باشد، نه »شریک او«! لذا انسان باید در همه ي امور بنده 
بودن خود را به یاد داشته باشد و هرگز آن را فراموش نکند؛ زیرا هر زماني و در هر امري که بنده 
بودن خود را فراموش کند، طاغي مي شود. انساني که بنده ي خدا است، در همه ي امور به خدا 
رجوع مي کند و از او فرمان مي گیرد. در نظام بندگي، اختیار معنا ندارد. اینکه برخي مي گویند مردم 
اختیار دارند که حاکم خود را برگزینند، کفر است؛ خواه نام آن را خلافت بگذارند و خواه ولایت 
فقیه و خواه جمهوریّت و مردم سالاري! اسلام، دین بندگي است و نام آن هم از »تسلیم« گرفته 
شده است. لذا »مسلمان« کسي است که در همه ي امور تسلیم امر خداوند باشد، نه اینکه براي 
و  باشد! خودسري  داشته  خودرأیي  و  و خودسري  باشد  قائل  اختیاري  خداوند  برابر  در  خودش 
خودرأیي حقّ یک مسلمان شمرده نمي شود، بلکه ظلم او به خود و جامعه است. وظیفه ي مسلمان 
»خداپرستي« است، نه »خودپرستي«! این حرف ها که رایج شده، همان »انسان محوري« ملحدانه 
است و در برابر »خدامحوري« رواج یافته است. حال اگر کفّار و مشرکین از آن دفاع مي کنند 
عجیب نیست؛ چراکه آنان به خداوند ایمان ندارند، ولي اینکه مسلمانان از آن دفاع مي کنند بسیار 
عجیب است و از این عجیب تر دفاع برخي صحابه از آن است که پس از پیامبر، حکومت را بر 
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»رأي مردم« مبتني ساختند! این در حالي است که هیچ حکمي در اسلام مبتني بر »رأي مردم« 
نبوده است و »اصحاب رأي« همواره در میان مسلمانان مذموم و محکوم بوده اند. مگر »اصحاب 
رأي« چه مي گفته اند جز اینکه مي توان حکم برخي موضوعات را با »رأي مردم« تعیین کرد؟! آیا 
این همان سخني نیست که قاطبه ي مسلمانان از بعد رسول خدا صليّ الله علیه و آله و سلمّ 
تاکنون درباره ي حکومت گفته اند؟! روشن است که این همان سخن است و با این وصف، اکثریّت 
قاطع مسلمانان از بعد رسول خدا صليّ الله علیه و آله و سلمّ تاکنون »اصحاب رأي« بوده اند، در 
حالي که در اسلام باید مطیع »نصّ« بود و جایي براي اتبّاع آراء وجود ندارد و خود آقایان از 
مذاهب گوناگون نیز این قاعده را درباره ي سایر موضوعات قبول دارند و تنها حکومت را از آن 
استثنا مي کنند! در حالي که دلیلي براي استثنا کردن حکومت از این قاعده نیست و عمل برخي 
صحابه دلیلي براي آن نمي شود؛ همان طور که برخي صحابه مرتکب قتل و زنا و سرقت و شرب 
خمر هم شدند، ولي عمل آنان دلیلي براي قتل و زنا و سرقت و شرب خمر نمي شود! این حقیقت 
فراموش شده اي است که سیّدنا المنصور آن را با شجاعت و خیرخواهي یادآوري مي کند، ولي 
برخي افراد جاهل و متعصّب مي خواهند ایشان را به خاطر این کار یک شیعه معرّفي کنند! در 
حالی که نگرش ایشان اصلًا یک نگرش مذهبی نیست و از منابع و مآخذ شیعه مایه نگرفته است، 
از  که  است  عمّار  و  مقداد  ابوذر،  سلمان،  مانند  از صحابه  گروهی  نگرش  همان  واقع  در  بلکه 
صحابه ی مورد اعتماد و عنایت رسول خدا صلیّ الله علیه و آله و سلمّ بودند و امروز نیز مورد 
احترام و تکریم عموم اهل سنّت و جماعت هستند. از این گذشته، آیا اگر فرضاً یک عالم سنّی 
بر اساس آیات قرآن و بر اساس احادیثي که در منابع حدیثي اهل سنّت است به نتیجه اي متفاوت 
با نظر مشهور عالمان اهل سنّت و نزدیک به نظر مشهور عالمان شیعه برسد، شیعه محسوب 
مي شود؟! به عنوان مثال، ابن تیمیه بر اساس آیات قرآن و بر اساس احادیثي که در منابع حدیثي 
منعقد  و  نیست  در یک مجلس صحیح  که سه طلاق  رسیده  نتیجه  این  به  است،  اهل سنّت 
نمي شود و این مخالف با نظر مشهور عالمان اهل سنّت و نزدیک به نظر مشهور عالمان شیعه 
است، ولي آیا مي توان به خاطر آن ابن تیمیه را شیعه دانست؟! مسلمّاً نمي توان؛ چراکه او صرفاً 
با استفاده از روش علمي اهل سنّت و منابع معتبر آنان به این نتیجه رسیده و قصد تبعیّت از 
مذهب شیعه را نداشته است. این قبیل موارد در میان دیدگاه هاي عالمان اهل سنّت کم نیست و 
هیچ یک دلالتي بر تشیّع آنان ندارد و کسي هم آن را به معناي تشیّع آنان ندانسته است و با این 
وصف، نمي توان سیّدنا المنصور را نیز به خاطر اینکه بر اساس آیات قرآن و بر اساس احادیثي که 
در منابع حدیثي اهل سنّت آمده، به این نتیجه رسیده که پیامبر اهل بیت خود را به عنوان مرجع 
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مسلمانان پس از خود تعیین کرده است، یک شیعه دانست. البته انصاف آن است که او را یک 
سنّي هم نمي توان دانست؛ چراکه تقیّدي به این مذهب نیز ندارد، ولي قطعاً یک شیعه هم نیست، 
بلکه به معناي دقیق کلمه یک »مسلمان« است؛ مسلماني حقیقي که عملًا تسلیم کتاب خداوند 
و سنّت متواتر پیامبر و ملتزم به عقل سلیم است و از بند جهل، تقلید، اهواء نفساني، دنیاگرایي، 
تعصّب، تکبّر و خرافه گرایي رهایي یافته و به اسوه ي حسنه اي براي اهل زمان خود از همه ي 
مذاهب تبدیل شده است. این حقیقت امر درباره ي منصور هاشمي خراساني است. حال اگر کسي 
به دلیل تعصّبات مذهبي خود نمي تواند آن را بپذیرد، مشکل ما نیست، بلکه مشکل خودش است. 
اگر قرار بود همگان هر حقیقتي را بپذیرند که خداوند جهنّم را نمي آفرید! بدون شک جهنّم را 
آفرید به خاطر اینکه مي دانست بسیاري از مردم بسیاري از حقایق را نمي پذیرند. انصافاً منصور با 
میزان  تا  است  سنّت  اهل  و  شیعه  مسلمانان  براي  خوبي  دارد، محک  که  خاصّي  رویکرد  این 
ظرفیّت هر یک از آن ها براي مواجهه با مهدي معلوم شود؛ چراکه قطعاً مهدي نیز یک مهدي 
شیعه یا سنّي نخواهد بود، بلکه یک مهدي مسلمان مانند منصور خواهد بود. این هم از فروع 
زمینه ساز بودن منصور براي مهدي است؛ لذا اگر کسي نمي تواند منصور را بپذیرد، تبعاً از پذیرش 
براي ظهور مهدي  قابلیّت مسلمانان  میزان  با ظهور منصور  امروز  بود.  ناتوان تر خواهد  مهدي 
معلوم مي شود؛ به این ترتیب که اگر مسلمانان بتوانند با منصور کنار بیایند، با مهدي هم مي توانند 
و اگر نتوانند با منصور کنار بیایند، با مهدي هم نمي توانند. لذا اگر کسي خواه از شیعیان و خواه 
از اهل سنّت، مایل است بداند که فردا پس از ظهور مهدي چه جایگاهي خواهد داشت و نسبت 
به او چه موضعي خواهد گرفت، کافي است ببیند که امروز پس از ظهور منصور چه جایگاهي دارد 
از  اگر کسي خواه  این یک محک بسیار خوب است.  او چه موضعي گرفته است.  به  و نسبت 
شیعیان و خواه از اهل سنّت و خواه از نظام هاي سیاسي منطقه، امروز پس از ظهور منصور در 
برابر او قرار گرفته و موضع مخالفت و دشمني با او را اتخّاذ کرده است، معلوم مي شود که فردا 
پس از ظهور مهدي نیز در برابر او قرار خواهد گرفت و موضع مخالفت و دشمني با او را اتخّاذ 
خواهد کرد؛ چراکه رویکرد منصور مبتني بر یقینیّات اسلام و هماهنگ با رویکرد مهدي است؛ 
همچنانکه اگر کسي خواه از شیعیان و خواه از اهل سنّت، امروز پس از ظهور منصور در کنار او 
قرار گرفته و موضع همراهي و دوستي با او را اتخّاذ کرده است، معلوم مي شود که فردا پس از 
ظهور مهدي نیز در کنار او قرار خواهد گرفت و موضع همراهي و دوستي با او را اتخّاذ خواهد 
کرد؛ چنانکه سیّدنا المنصور در نامه اي که براي یکي از یاران خود نوشته، به این نکته ي مهم 
اشاره کرده و فرموده است: »هر که امروز با ما باشد، فردا نيز در کنار ما خواهد بود و ما فردا در 
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کنار کسي خواهيم بود که امروز به سويش در حرکتيم« ]نامه 2[. با این حساب، کساني هم که 
امروز پس از ظهور منصور توقّف و سکوت پیشه کرده اند و به زعم خود جانب احتیاط را گرفته اند، 
باید بدانند که فردا پس از ظهور مهدي نیز به طریق اولي توقّف و سکوت پیشه خواهند کرد و 
به زعم خود جانب احتیاط را خواهند گرفت. حالا که این موضوع روشن شد، هر کس هر کاري 
که مي خواهد بکند؛ چراکه هر کاري بکند به سود یا زیان خودش کرده است. سخن در این باب 
بود که ترک کردن امّت بدون تعیین تکلیف آنان در زمینه ي حکومت، عقلایي نیست و از یک 
حکیم بعید است. سیّدنا المنصور در ادامه ي این باب مي فرماید:( با اين وصف، ترديدي نيست 
که خداوند )که حکیم است و خیر بندگانش را مي خواهد(، هر چيزي که مسلمانان به آن نياز 
لْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِْيَانًا  داشته اند را )در شرع خود( نازل کرده؛ چنانکه فرموده است: وَنَزَّ
لكُِلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ للِْمُسْلِمِينَ؛1 »و کتابي را بر تو نازل کرديم که براي هر 

چيزي روشن کننده و هدايت و رحمت و بشارتي براي مسلمانان است« و پيامبر او نيز 
بدون شک )با توجّه به اینکه شکّ به این کفر است(، همه ي آن را بي هيچ سستي و کوتاهي 
)با استفاده از گویاترین الفاظ و عبارات و همه ي روش هاي متعارف(، )به عامّه ي اصحابش و نه 
فقط شمار خاصّي از آنان( ابلاغ نموده و از دورانديشي و خيرخواهي لازم براي اين کار 
برخوردار بوده است )با توجّه به اینکه تعیین تکلیف مردم درباره ي حکومت پس از او، به دو 
عنصر »دوراندیشي« و »خیرخواهي« نیازمند بوده است تا از یک سو نیاز آنان در آینده را درک 
کند و از سوي دیگر به تأمین آن اهمّیت بدهد و این هر دو عنصر در او وجود داشته است(؛ 
چنانکه خداوند درباره ي او فرموده است: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اأنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ 
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ باِلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ؛2 »بي گمان شما را پيامبري از خودتان آمده که هر 

چه بر شما دشوار مي آيد بر او گران است و بر شما حرص مي ورزد و به مؤمنان رأفت 
و رحمت دارد«! روشن است که چنين پيامبري )با این رأفت و رحمت(، پس از يک عمر 
تلاش و مشقّت براي تعليم و تزکيه ي امّت خويش، آنان را درباره ي چيزي که مورد 
ابتلا و مقتضي اختلاف آنان است )یعني حکومت پس از او(، بي خبر نمي گذارد و بدون 
)از  او  از  بعد  از دست آوردهايش  و صيانت  آنان  براي هدايت  گذاشتن ضامني  باقي 
طریق علم و سلطه ي لازم(، از ميان آنان نمي رود )هر چند از دنیا رفتن او در اختیار خداوند 
است، ولي خداوند عادل و حکیم او را بدون باقي گذاشتن چنین جانشیني برایش از دنیا نمي برد( 

1 . نحل/ 89.
2 . توبة/ 128.
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و اين )که ضرورت عقلي آن ثابت شد،( حقيقتي است که )واقع نیز شده است و( روايات 
متواتر رسيده از او، به )وقوع( آن شهادت مي دهد. )با توجّه به اینکه وقتي ضرورت آن ثابت 
شد، وقوع آن قطعي است؛ چراکه عقلًا ممکن نیست خداوند و پیامبرش کاري که ضرورت داشته 
است را انجام نداده باشند. لذا کافي است که ما در کتاب خداوند و سنّت متواتر پیامبرش تفحّص 
کنیم تا آن را بیابیم. ان شاء الله در جلسه ي بعد این کار را انجام مي دهیم تا ببینیم که خداوند و 

پیامبرش تکلیف مردم درباره ي حکومت را چگونه تعیین فرموده اند.
و السّلام علیکم و رحمت الله(
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